
  
  
  
  

  اتحاد در فلسفة علم
  

 * برقعيسيد بهرام

  اشاره

در فلسفه علم گاه در ذيل مسئله        اصطلاح اتحاد شود كه     در اين مقاله بيان مي    
مـورد بحـث     و گاه به صورت مستقل به عنوان هدف فعاليت علمـي          توضيح  
در .  كه البته در اين مقاله تمركز بحث بر خود مفهوم اتحاد استگيرد قرار مي

واژه  ه علوم مختلف يك عـصر،     شود ب  باعث مي  آنچهشود كه     ادامه برسي مي  
، داشـتن يـك پـارادايم مـشترك بـه معنـي             اده شود اختصاص د  مشترك علم 

   .ها و سازماندهي اجتماعي مشترك باشد روش اهداف، ها، مجموعه ارزش
نيـز  يـسم   لعقيده مـصطلح فيزيكا   ،  پارادايماصطلاح  در ادامه با مبنا قرار دادن       

هاي خاص فيزيكي  به ترم ها راه ترماين  درگردد كه     و تبيين مي   شود  طرح مي 
 يــلقللــي تپهم D-Nبــه قــوانين فيزيكــي و توضــيح بــه توضــيح  و قــوانين

)reduct(   يـسم اصـولاً بـه دو صـورت مطـرح          لادعاي فيزيكا  .شوند داده مي
ديگري منطقـي و      و فيزيكي است متا يك ادعاي    هك يكي انتولوژيك : شود مي

نوع اتحاد پرسش فيزيكي چيست      با بررسي چگونگي و مشكلات اين        .زباني
   .مطرح شده و به بررسي پاسخهاي ممكن پرداخته مي شود

اين است   آيا تنها راه حل اتحاد علوم     : شود كه   در ادامه اين پرسش مطرح مي     

                                                 
 نشگاه صنعتي شريفكارشناس ارشد مهندسي برق از دانشگاه تهران و دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه علم دا. *
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يـا اينكـه     كه تنها يك علم داشته باشيم با يك دسته قوانين و يك دسته تـرم              
در ايـن مقالـه پاسـخ ايـن          ؟هاي ديگري از اتحاد نيز قابل تصور اسـت         گونه

  .شود دنبال ميدر سطح پارادايمي هم ، ها و قوانين سطح ترمعلاوه بر  پرسش
 تـرم ،   تـرم  ،وضـيح  مـورد ت   ، گزاره دهنده توضيحگزاره  اتحاد،  : واژگان كليدي 

  .، پارادايم، تقليل، تحويل الگو،غيرمنطقي  ترم،منطقي
***  

  مقدمه

مـسئله  يك مبحـث در ذيـل       به صورت   گاه  ،  علمدر فلسفه    )Unification( اصطلاح اتحاد 
 unified( هدف فعاليت علميبه عنوان مستقل به صورت  و گاه )Explanation (توضيح

science (  يك فضيلت به عنوان   همواره) virtue(    اينكـه چـرا    . گيـرد   مـي  مورد بحث قـرار
 تقـارن   تواند دلايلي نظير رفع برخي مشكلات توضيح ماننـد         ، مي فضيلت محسوب مي شود   

[Kitcher,1981,339-40]  ،   در ايـن   آن  داشته باشد كه موضوع بحـث        سادگي يا فهم بهتر
ساختن خود مفهوم اتحاد داريم كـه پـس از بررسـي              در اينجا سعي در روشن    . قاله نيست م

  . شويم مياشكال ديگري از اتحاد را جويا ، شكل فيزيكاليستي آن
  اتحاد در توضيح

 ؛ را در يك سو دانست     اتحاد و توضيح  د  باي،  را به رسميت بشناسيم    پارادايم حاكم فعلي     اگر
 فيگـل كـه   بينـي اسـت و همـانطور       چراكه هدف غالب كنوني فعاليت علمي توضيح و پيش        

بـه ايـن   . اسـت  اتحاد، هدف تبيين علمي درطول عصرها [Kitcher,1981,329 ] گويد مي
كمتـرين مفـاهيم و مفروضـات     هـا بـر اسـاس     و هماهنگي ها    معني كه بيشترين تعداد پديده    

در . آيـد   مـي  لذا اين اتحاد در وهله اول اتحاد در توضيح به نظر          . "نظري توضيح داده شوند   
دهنـده   توضـيح رويم كه يك دسـته        روبه) در سطح زباني   (دسته گزاره  با يك  علمي   توضيح

  . وضيح مورد تگزارههستند و يك 
در ميـان    همچنـين . منطقي و غيرمنطقـي    هاي  ترم: دداروجود  در هر گزاره دو دسته ترم       

 مـثلاً در  : وجـود دارد  توجيـه   خاص   يك روال    ي مختلف ها  بسته به ديدگاه  ها    دهنده توضيح
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مـشاهدتي  دهنـده    هاي توضيح   همپلي يك سري قانون و سري ديگر پديده        D-N  مدل مورد
 S-R مدل مورد دهند يا در    مي دهنده را توضيح   توضيح،  گيرند كه تحت يك استدلال      مي نام

يا در مدل ون فراسن يك      هستند  ي مربوط آماري    ها  يك بسته پديده  ها    دهنده  توضيح سامون
لذا در . باشد ، ميكنند  ميكلاس تقابل و يك زنجيره علي كه مجموعاً مانند يك داستان عمل       

گونه از اينهـا معنـاي اتحـاد         درهربنابراين  . دهيم  مي از اينها ما به يك گونه توضيح       يك   هر
ي غيرمنطقـي و    هـا   شـدن تـرم     مدل همپلي اتحاد به معناي حـداقل       در. كند  مي فاوت عمل مت

ترم غيرمنطقي مشترك و تنهـا يـك        يك دسته   رسيدن به   ،  آن  آرمانيِ لآ  كه ايده  استقوانين  
شـدن   حـداقل اتحـاد   در مدل سـامون     . در كليه علوم است   ها    قانون براي توضيح همه پديده    

ي مـا   ها  ي متقابل و داستان   ها  شدن كلاس  لل ون فراسن حداق   ي مربوط است در مد    ها  پديده
  . براي هر كلاس است

 بـه عنـوان   ي مختلـف هـا  گونه  خود از اينExplanatory unificationكيچر در مقاله 
  : داند او الگو را داراي سه بخش مي. كند ياد مي) pattern (الگو

   ي غيرمنطقيها ترم. 1
  ) توجيه (استدلال شمايو  )Kind (و تعريف انواع ها دستورات پركردن جاي خالي. 2
به عنوان اصول يا د يي بايها و ترم  اينكه چه جملات  . و استدلالات ها    بندي گزاره  طبقه. 3
از چه نوع جملاتي استنتاج شوند      د  يعني چه نوع جملاتي باي    . ها محسوب شوند    فرض پيش

مثـال در دسـتگاه نيـوتني مـا بـا           طور  به  . در استنتاج استفاده شود   بايد  و اينكه چه قواعدي     
سري دستورات جاي خـالي مثـل اينكـه بـه چـه              جرم و نيرو مواجهيم و يك     ،  هي ذر ها  ترم

يي و  هـا   هم در چه فرمـول     ارتباط اينها را با   . چه چيزي را شتاب بناميم    ،  يميچيزي جرم بگو  
ي اصل و قانون    يها  كند كه چه گزاره    بندي تعيين مي   نه جايگزين كنيم و در نهايت طبقه      چگو

  . از اينها استخراج شوندبايد يي ها هستند و چه گزاره
دهنـده و نيروهـاي    اسـاس ذرات تـشكيل   گونه حركتـي را بـر   اين الگوي نيوتني كه هر   

 نـور  ، به علوم ديگر نظير شيمي    عامل اتحادي بود كه      ،داد  مي فيمابين و محيطي آنها توضيح    
الگوي مشترك توضيحات كليه ايـن علـوم تبـديل          و فيزيولوژي سرايت كرد و به تدريج به         

و  E1بندي مختلـف     از بين دو دسته   چگونه  دهد كه    نشان مي  ملاككيچر با معرفي دو     . شد
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E2   شده  پذيرفته  هاي  گزارهمجموعه  رويK اگـر  حو كـه اولاً   نبه اين.  را بيابيمتر متحدكننده
 E2،  باشـد ) C2(k)(يگـري   مجموعـه د  ير ز )C1(k)(،  E1 از) بينـي  پـيش  (ي منتج ها  گزاره

مجموعـه الگوهـاي    زير،  كنند  مي از آن تبعيت   E2ثانياً اگر الگوهايي كه     . تر است  متحدكننده
E1 باشند  ،E2 همـان تعريـف    صـوري   اين دو ملاك در حقيقت شكل       . تر است  متحدكننده

  . است فيگلاوليه 
وارد كردن  رد،   دا تيهمااما آنچه در تعريف او      ست،  هرچند تعريف كيچر خيلي دقيق ني     

چراكـه  ؛  آيـد   مـي  هـم  سـابژكتيو اين الگو به نظـر او كمـي         . مفهوم الگو براي توضيح است    
، بسته به باورهـاي مـا تغييـر    يي كه علم براي عمل تبيين دارد    ها  مجموعه استدلال "گويد   مي
.  باشـد ياين الگو شايد يك حالت خاص پاردايم كوهن. ]  [Kitcher,1981,344. "كند مي

واژه مـشترك علـم را اختـصاص        ،  شود به علوم مختلف در يك عـصر         مي باعث چهشايد آن 
 و  هـا   روش،  اهـداف هـا،     داشـتن يـك پـارادايم مـشترك بـه معنـي مجموعـه ارزش              ،  دهيم

  . سازماندهي اجتماعي مشترك باشد
  ابژكتيـو  حال اگر پارادايم را به شكل پوزيتويستي تعريف كنيم و تبيين را هم بـه شـكل                

در تـصور  آن را  ريـشه  رسـيم كـه   مـي  درحقيقت به همان الگوي نيـوتني  ،نيمهمپلي برگردا 
سـراغ  ) دموكريتـوس  ( قـديم  از او در يونـان    تر    يشپدكارت از فعاليت علمي و حتي بسيار        

 در آن   دخيـل يـا      دهنـده  اي آن را به اجزاي تشكيل       پديدههر  كه براي   صورت  اين  به  . داريم
بـه  . وها و تعاملات آنها، آن پديده را توضيح دهيم        اساس خواص اجزا و نير     تقسيم كرده بر  

و اسـت    هر شي مادي از جوهر امتداد تشكيل شده است و قابل تقسيم به اجزا                ي دكارت بيان
را  از اشـيا      يا هر مجموعـه   توان خواص شي     و حركت و تأثير و تأثر آنها مي        با بررسي اجزا  

اعم از شي يـا     (اي    م و بگوييم هر پديده    بودن را از آن برداري     حال اگر قيد مادي   . توضيح داد 
فيزيكي اجزاي آن توضيح داد، به       )نيروهاي(اساس خواص و تأثرات      توان بر  را مي ) هويت

هـاي خـاص فيزيكـي و         هاي ما به تـرم      اين راه ترم   در. رسيم يسم مي لعقيده مصطلح فيزيكا  
 يـا بـه اصـطلاح    لـي خلاصـه  پ همD-Nقوانين ما به قوانين فيزيكي و توضيح ما به توضيح   

چراكـه حتـي اگـر       ؛اين روش تنهـا راه حـل اتحـاد نيـست          . شوند  داده مي ) reduct( يلقلت
رسـد    امـا بـه نظـر مـي       .  تنهـا مـدل توضـيح نيـست        D-Nفيزيكاليستي هم نگاه كنيم، مدل      
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يويـستي  ت پارادايم يوزي  درونترين راه رسيدن به علم متحد البته در          ترين و سر راست    ابتدايي
علـوم  (هـاي اجتمـاعي       اين راه هويات متنوع موجود در علـوم مختلـف از گـروه            در  . باشد

 و  شـيمي (مولكـول   و بعـد    ،  )زيـست شناسـي   (سـلول   به موجودات زنـده و بعـد        ) انساني
 ,Putnam, 1958]. شـوند  تقليـل مـي   )فيزيك(ذرات بنيادي در نهايت  اتم و و) بيوشيمي

409]   
   يسملفيزيكا

 ديگـري    و يكـي انتولوژيـك   : تواند مطرح شـود      دو صورت مي   يسم اصولاً به  لادعاي فيزيكا 
فيزيكي صـرفاً   غيرفيزيكي است كه هويات     متاانتولوژيك يك ادعاي    ادعاي  . منطقي و زباني  

، يـا بـه عبـارت       وجـود نـدارد   بوده و چيـزي بـيش از هويـات فيزيكـي            موهوم  اعتباري يا   
در اينجـا ايـن     . ود دارنـد  ديگرهويات غيرفيزيكي وجود ندارند و تنها هويات فيزيكـي وج ـ         

ايـن ادعـا بـه      .  ميان هويات فيزيكي و غير فيزيكي وجـود دارد         وجودي )Identity (هماني
 سـري همزمـاني و ارتبـاط       جـز يـك   ،  نمايـد و دلايـل كـافي هـم          نظر، خيلـي بـزرگ مـي      

)correlation(، ست نيست    د  در) تنهـا چيـزي كـه ايـن همزمـاني          ). ويـستي تيديدگاه پوزي
دو ناشـي از يـك علـت      تواند هر   هم مي كه  افتادن است    يك باهم اتفاق  دهد،  نشان  تواند    مي

دو همزمانند ولي به سبب يك علت مشترك          كه هر   بارومتر باشند مانند آمدن باران و افتادن     
 مختلف  يا هويت وجودوتوانند د اند و هم مي اتفاق افتاده،  يعني پايين آمدن فشار هوا   ،ديگر

تـأثراتي  داراي  دو   ط با يكديگر يكي علت ديگري شده اسـت و هـر           باشند كه به دليل ارتبا    
 از   مختلف دو يكي و صرفاً دو جنبه      يا اينكه هر  و ما صرفا به يكي دسترسي داريم        شوند    مي

 نـدارد   ديگـري هيچ امتيازي نسبت به     يك جنبه   ها     صرف همزماني  بنا بر يك چيز باشند كه     
گوييم كه آن وجه مشترك همـان وجـه فيزيكـي           كه آن را انتخاب كنيم و بعد بازهم بيشتر ب         

نظر گرفت كه ادعاي وجود نداشـتن        توان در   يسم را هم مي   لاما نوع ديگري از فيزيكا    . است
هـاي فيزيكـي و     زوجدايمـي  بلكه صرفاً به همزماني و ارتبـاط     ،هويات غيرفيزيكي را ندارد   

مـورد هويـات و      توانـد فـرض كنـد كـه بـدون تحقيـق در              لذا مـي  . غيرفيزيكي قايل است  
توان   هاي همزمان صرفاً فيزيكي مي      هاي غيرفيزيكي و صرفاً با اتكا به هويات و پديده           پديده

بـراي  ها و هويات فيزيكي       اي صحبت كفايت پديده     لذا به گونه  . ها را توضيح داد     همه پديده 
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افي تـر ك ـ    اين فرض متعـادل    ،بنابراين اگر منظور صرفاً اتحاد در توضيح باشد       . استتوضيح  
گرايانه براي رسيدن به تبيين فرضي زيـادي و           فرض متافيزيكي تقليل   فودوراست و به قول     

حال دزدي از يك كارخانه ببينيم و        نفر را در   اگر با يك دوربين مداربسته، دو     . اضافي است 
 ،دزديده شده كافي باشـد    ي   اشيا "تصوير"شدن   بيني مفقود  اين تصاوير براي توضيح و پيش     

اين طـرز تلقـي بـسيار بـه ديـدگاه           . را منكر شويم   دزد و اشيا  ،  د وجود كارخانه  لزومي ندار 
  . الاصول هيچ ادعاي انتولوژيك در مورد جهان ندارد، نزديك است پوزيتيويستي كه علي

هـا و يكـي       يكـي ايـن همـاني واژه      : اما باز هم در سطح زباني دو نوع تقليل وجود دارد          
تواند به شكل تساوي يـا دوشـرطي باشـد كـه بـه                ني مي اين هما . تقليل به همزماني كاربرد   
 تساوي رابطه اين هماني. شود گفته مي )Bridge Law(هاي اتصالي  رابطه حالت دوم قانون
هـاي   ماننـد تـرم  ، Carnap, 1955, 398] [ همواره قابل اعمال نيـست حتي در سطح زباني

 بلكه تنهـا    ،رم و شتاب است   توانيم بگوييم نيرو همان ج      ما نمي . نظري حتي در خود فيزيك    
توانيم از جـرم و شـتاب بـه جـاي             چه شرايطي مي   توانيم مشخص كنيم كه چگونه و در        مي

  . نيرو استفاده كنيم
ايـن   در. --≡ -- آنگـاه    ---اگـر . شروط و تحويلي است   م به صورت    تقليلنوع ديگر   

 ه از يـك   كردن شرايط و روال و كـاربرد خـاص، امكـان اسـتفاد             نوع در حقيقت با مشخص    
 در ايـن حالـت، وقتـي معنـاي        . دشـو  واژه ديگر فراهم مي   ) دسته( واژه به جاي يك      )دسته(
)designatum(    تـوانيم آن را بـه كـار          دانيم كه بدانيم تحت چه شرايطي مـي         يك ترم را مي

هاي جدي  اين تقليل با چالش]. Carnap, 1955, 397  [توانيم بريم و در چه شرايطي نمي
مانند شكستني يا كشيدني     )dispositional( تحويلي   هاي  اولين مشكل با ترم   . ست ا رو  روبه
  حالـت شـرطي سـاده بـه حالـت           از تحـويلي كردن تعريـف     هرچند كارنپ با پيچيده   . است

كه ضربه به جسمي  زماني اين حالت هم تا باز در ،  ارتقا داد ) ---- →]  ---- ≡ ----[    (
  .  تقليل همواره ممكن نيستين نوعبنابراين ا.  وضعيتش نامشخص است،وارد نشده است

هرچنـد كـاربرد    . تـر اسـت    شكل مخصوصاً با رويكرد عملگرايانه بسيار جـدي       مين  ومد
همزمـان كـرد و      )به توصيه كارنـپ   ( مشاهدتي   هاي  توان با كاربرد ترم      نظري را مي   هاي  ترم

هنوز به آنها   ) ن به فهم  رسيد( اما در توضيح     ،صرفاً بتوان به جاي اولي از دومي استفاده كرد        
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) بـه صـورتي علـي     (انـرژي    و   هاي نظري نظيـر نيـرو       توانيم بدون ترم    ما نمي . احتياج داريم 
هاي مـشاهدتي تقليـل       ها را به ترم     فراطي همه ترم  ااگر به صورت    . ها را توضيح دهيم     پديده

به شـكل   . رو هستيم   دهيم، با يك مجموعه وسيع و آشفته از اجزاي مستقل از يكديگر روبه            
تر بايد همه مفاهيم كلي فيزيكي را هم به مفاهيم جزيـي در لحظـه و مكـان خـاص                      افراطي

مثال خرگوش و   . هاي نظري توضيح ممكن نيست      بدون مفاهيم كلي، بدون ترم    . تقليل دهيم 
دهـد كـه اسـتفاده از تنهـا       به خوبي نشان مـي [Garfinkel,1981, 446-7]لكروباه گارفين

شدن  ما وقتي از خورده   . كند  را چگونه از كلاس تقابل خود خارج مي       مفاهيم جزيي توضيح    
پرسيم، كلاس تقابـل مـا ايـن اسـت كـه چـرا بـه طـوركلي                    خرگوش توسط يك روباه مي    

نه اينكه چرا اين خرگوش خاص در اين مختصات و زمان توسـط             . افتادشدن اتفاق    خورده
دن توسط روباه خاص اصـلاً      ش خورده.  خورده شد  آن روباه خاص در آن مختصات و زمان       

گويد كـه اگـر توسـط     به ما مي  ) ترم كلي ( چراكه معادلات جمعيتي     ؛در سؤال ما مهم نيست    
ها و معادلات سطح بـالاتر        ما به اين ترم   . شد   توسط روباه ديگري خورده مي     ،اين روباه نبود  
ست كه  هرچند تقليل همه هويات به هويات فيزيكي،خيلي خوب ا        "داريمنياز  براي توضيح   

] Garfinkel,1981, 449 ["!تر از آن است كه خـوب باشـد   اما حقيقي.حقيقت داشته باشد
تـوانيم راه      ما ديگـر نمـي     ،هاي ما بگذارند    به جاي چشم  را  اگر يك ميكروسكوپ الكتروني     

 در. را ازهـم تـشخيص دهـيم       توانيم اشيا   چراكه نمي ؛  برويم يا اعمال روزمره را انجام دهيم      
 اما ما براي اعمال روزمره به ايـن         ، است كسي بگويد كثرت اعتباري است      اين حالت ممكن  

علاوه، ممكن است درهـر لحظـه هـر تـرم فرضـاً علـوم انـساني يـا                     به. اعتبار احتياج داريم  
يـك طـرف     يك نوع مشترك در     ولي همه در   ،هاي فيزيكي تقليل داده شود      بيولوژي به ترم  

مثـال اگـر اعتـراض يـا         بـه طـور   . شوند ه نمي به يك نوع مشترك در طرف ديگر تقليل داد        
 را، بـه    "بـه وسـيله دسـت      "ع  هم فقط نو   هاي فيزيكي تقليل دهيم، آن      خشونت را به شكل   

 . باشـد  شكلرسيم كه شايد پيداكردن اشتراك بين آنها بسيار م          هاي مختلف فيزيكي مي     شكل
 تبادل" فودور. ستيعني هر دست بلندكردني هم اعتراض ني      .  اصلاً دوطرفه نيست   ،علاوه به

 در علوم   s1بنابراين هرنوع   . هاي فيزيكي بسيار متفاوتي دارد      زند كه شكل     را مثال مي   "پولي
npppفرضاً انساني به     ∨∨∨ ...21) pi     بنابراين . يابد   مي تقليل) يك هويت يا نوع فيزيكي
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11  از حالـت سـاده     قوانين اتـصالي   ps npppsبـه    ⇔ ∨∨∨⇔ ...1  آينـد    در مـي   21
[Fodor,1974,436].       لازم به ذكر است كه p1Vp2          بودن بـه طورمثـال خاصـيتي جديـد 

بـسيار دور   تقليلـي    بودن نيست و اين از آن هـدف          p2 بودن يا    p1نيست و چيزي بيش از      
خواستيم يك نوع را از يك علم به نوعي ديگر در علم ديگر تقليل           ؛ چراكه در آنجا مي    است
  . يمده

اعتـراض يـك اعتبـار      . در علوم انساني ما با مفاهيم طرفيم يا همـان اعتبـارات           علاوه،    به
شـود و تنهـا در درون يـك زمينـه و در               مي ذهني است كه به يك عمل فيزيكي نسبت داده        

سـوي   ايـن اعتـراض همـواره از      . شـود   مي فهميدهها    رابطه با ساير مفاهيم و اعمال و پديده       
 ،نـداريم  تماعي به علوم طبيعي شده است كه در علوم اجتماعي ما شـي            دانشمندان علوم اج  

در دو  . محورنـد  محـور و زمينـه     به عبارت ديگر هويات اجتماعي مفهـوم      . بلكه مفهوم داريم  
همـاني كـه پايـه اوليـه         بنابراين اين . دهند  مي ي مشابه معناهاي متفاوتي   ها  زمينه مختلف ترم  

سـؤال   زيـر    ،يك كلي در يك قانون است     به صورت    تعريف نوع و هويت و بعد كاربرد آن       
. به همين دليل است كه تعريف هويات اجتمـاعي اصـولاً بـا تـسامح همـراه اسـت                 . رود مي

كساني ماننـد كـوهن امكـان        .ه است كشانده شد نيز  اين مباحث به علوم طبيعي      جالب آنكه   
يتي حتـي در خـود      تقليل يك ترم مانند جرم را از يك نظريه نيوتني بـه نظريـه ديگـر نـسب                 

  . دانند  ميفيزيك هم غيرممكن
اين است كه آيا خصوصيت هر هويتي چيـزي جـز         گرايي    تقليلاساسي از   سؤال  اما يك   

ش معروف  يعني همان پرس    تأثرات آنها با يكديگر نيست؟     هو نحو  تركيبي از خصويت اجزا   
 همـان   ،شـود  مـي  ايـن مـورد آورده     معمولاً مثالي كه در   . بودنبيش از مجموع تك تك اجزا     

در علـوم اجتمـاعي     . بودن نيست p2بودن يا   p1بودن است كه چيزي جز       p1Vp2خاصيت  
كـه   اسـت ) يا هر تركيب شيميايي   ( مثال آب    ،شود  مي معمولاً مثالي كه در رد اين ادعا آمده       

. يش از صرف خصوصيات اجزاي آن يعني هيدروژن و اكـسيژن آن اسـت             بخصوصيات آن   
ان خصوصيات مولكول آب را از روي خـصوصيات اجـزاي آن            حال فرض كنيم روزي بتو    

ست كه آب خـصوصيتي متفـاوت از        اباز به اين معني     پذيري   صرف توضيح  اما   ،توضيح داد 
 آن را   بودن خصوصيات آب را منكر شـويم و        ينكه جديد امگر؛   آن ندارد  يخصوصيت اجزا 
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 اما  ، كه اينگونه باشد   فرض كنيم . اي از همان خصوصيات قبل تعريف كنيم       صرفاً با مجموعه  
هاي آن   تخواص نُ  بر اساس    كنم كه موسيقي يا درك موسيقيايي را بتوان        هنوز من باور نمي   

حتي . هاي آن است تك نت كتدرك  چيزي بيش از) يا درك موسيقي (موسيقي. توضيح داد
لي ما خي گاهي  دهد يا اصلاً      مي ديگر دركي متفاوت به ما     تميدر  م  تِيك نت مشابه در يك      

 مثلاً اسم . اما درك درستي از كل داريم      ،كنيم  مي كنيم يا اشتباه    نمي ها دقت  يعني نت ،  به اجزا 
. ر من خود معناي تركيب هم گنـگ اسـت         ظبه ن  ] Carnap,1955,450[ گوييم  مي آهنگ را 

كنـيم؟ اگـر     ميخطي تفاوت فلسفي دارد كه غالبا از مجموع صحبت          و غير آيا تركيب خطي    
تـوان هويـاتي از ايـن        مـي آيا ن ) ،كنم اينگونه است   ميكه من فكر    ( است   منفيسؤال  جواب  

كـردن   با مبهميعني  ؟   تركيب موسيقيايي اجزا   :دست را وارد تعريف تركيب كرد و مثلا گفت        
همپلـي  دهنده   اما باز اين فقط توضيح    . يمنمعناي تركيب آن خاصيت جديد را در آن پنهان ك         

بودن كاربرد   البته اگر صرفا بحث يكسان.نيستمستقلا  اباز خاصيتي داريم كه در اجز    . است
  . كند مير كفايت ظدهندگي باشد به ن  نه اين هماني و هدف توضيحباشد

در تقليل بعـضي هويـات ماننـد        گرايي    تقليلدر كنار همه اينها بايد به عدم توفيق پروژه          
اشاره  qualia( [Kim,2006, 6 ] (ادراك حسي شخصيو  )consciousness (خودآگاهي

ها هنـوز   يعني در ترم. هاي فيزيكي هاي اينها با ترم   يعني عدم توفيق در كشف همزماني     . كرد
شكل البته اين اسـت كـه اينهـا را           م  از اين  اريك راه ساده براي فر    . يك دواليسم وجود دارد   

بـودن   آيد كه منظور از فيزيكـي       صورت اين سؤال جدي پيش مي      اين  در .هم فيزيكي بناميم  
  . پردازيم هاي بعدي به اين موضوع مي  در بخشچيست؟

اما . نه ممكن است نه مفيد    ،  ها در ترم گرايي    تقليلرسد   به نظر مي  خلاصه  به طور بنابراين  
اتحـاد  ،  يك بحث مهم در اتحاد علـوم      لذا  . قانون هم داريم  ها،    در مدل همپلي علاوه بر ترم     

 . در قوانين است

   اتحاد در قوانين؛ يسملفيزيكا

اتحاد قوانين طبق مدل همپلي به . دانيم قانون چيست  ميكنيم كه  ميتاً فرضحدر اينجا مسام
آل به يـك    قوانين را در كليه علوم به حداقل برسانيم و در حالت ايده     تعداداين معناست كه    

  . قانون واحد برسيم
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يـن امـر بـدين      به طور كلاسيك ا   . افتد   فيزيك اتفاق مي   ريستي، د لاين امر دو نوع فيزيكا    
قـانوني در علـم ديگـر       بـه   افتد كه اگر بخواهيم يك قانون در يك علم را             صورت اتفاق مي  

هاي علـم ديگـر       هاي يك علم به ترم      ها را توسط قوانين اتصالي از ترم        ابتدا ترم ،  تقليل دهيم 
ايـن نكتـه هـم       از. هـاي فيزيكـي خـواهيم داشـت         در نهايت قانوني با تـرم     . نيمك ميتبديل  

بـه   s1→s2ها به اين صورت ممكـن نيـست و اصـولاً يـك                ذريم كه لزوماً تبديل ترم    گ  مي
p1Vp2V…Vpn→q1Vq2V…V qnكهشود  تبديل مي pi هاي فيزيكـي تقليلـي     ترمها

S1   و qi   هاي فيزيكي تقليلي      ترمهاS2 كنيم يك     حال فرض مي  .  استs1→s2      را بـه يـك 
p1→p2   ن خواهد شد كه چگونه اين قوانين را به         نهايت اي  له در ئمس.  توانستيم تبديل كنيم

يا قانوني كشف شود كه همه اين قـوانين از           براي اين كار لازم است    . يك قانون تبديل كينم   
 همين قوانين   بينآن قابل استنتاج باشد يا اينكه قابليت استنتاج در همين سطح هم يعني در               

  . ه فرض كرديك را به عنوان قانون پاي توان هر آنگاه مي. موجود باشد
قانوني ساده  ،  اين تك قانون  د  باي،  لازم به ذكر است كه اگر فضيلت سادگي مد نظر باشد          

  . با تقليل به يك قانون پيچيده با معيار سادگي نظريات مناسب نيست باشد
ي هـا   در زمينه،شوند ميمهم ها   وقتي مخصوصا در علوم اجتماعي زمينه   ،نكته ديگر آنكه  

بنـابراين اگـر    . دهد و لذا يك قانون نيست      ميني معناهاي متفاوتي    مختلف يك صورت قانو   
 رو  روبـه ي متفـاوتي    ها  ي مختلف با قانون   ها   در زميته  ،حتي به يك صورت قانون هم برسيم      

 ،يرفتن اسـتقرا  ذبرد و حتي با پ     سؤال مي پذيري را هم زير     منديِ تكرار   ، زمينه علاوه به. هستيم
بـه همـين خـاطر در علـوم اجتمـاعي           . نمايـد  ممكن مي يردن به قوانين فراگير جهاني غ     رسي

  . صحبت از قاعده است تا قانون
صـورت   اگر اتحاد با ديد برآورد تبيين و اتحاد تبيين لحـاظ شـود، حتـي در     به هر حال    

 خـود نيـز توضـيح    قوانين اتصالي مگرآنكه ؛ايم رسيدن به قانون واحد هنوز به تبيين نرسيده       
.  دليل توضيح اين قوانين جايگذاري نيست      )ها  correlation(ها   ينمامزصرف ه . داده شوند 

 آن  يعلاوه، اگر اصل بر اين است كه خصوصيت كـل را بـر اسـاس خـصوصيات اجـزا                    به
 لازم است قوانين ولو يك قانون را هـم كـه يـك خاصـيت در ايـن                   ،ره توضيح بدهيم  اهمو

ورت ايـن قـانون بـه        در غير اين ص ـ    . بر اساس خصوصيات اجزا توضيح دهيم      ،جهان است 
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  . شود صورت يك خاصيت ساختاري و نه ذاتي بر جهان اجزا حاكم مي
ا مفهوم ي ينيوتناه گمفهوم جرم دردستالبته يك راه ساده براي اين كار آن است كه مانند            

 تعريـف كنـيم و از روي ايـن    ميدان در الكترومغناطيس، يك خاصيت ذاتي براي هـر جـزء       
اما بسياري از قوانين فيزيكي در      . را توصيف كنيم   باطي اجزا خواص كل و ارت   ،  خواص ذاتي 

يك خاصيت  به صورت   رسد   به نظر مي   بلكه   ،شود  نمي استنتاج حال حاضر از خواص اجزا    
يـا   (قـوانين بقـا  . ن حـاكم اسـت  ي آي بر جهان و اجـزا يكلي و نه جزبه صورت   ساختاري  

ماده   عالم يا ثبات ميزان انرژي يا      حركت در  ثبات اندازه .  چنين وضعي دارند   )تر تقارن  دقيق
 جـدي  يوجود چنـين قـوانيني تهديـد      . آيد نميشده ذاتي اجزاي مادي بر     از خواص تعريف  

 بـر اسـاس     مبنـي بـر امكـان توصـيف همـه خـصوصيات            گراهـا  براي اصل اساسي تقليـل    
   .شود  ميمحسوب خصوصيات اجزا

   چيست؟بودن فيزيكي 

و خصوصيات را به هويـات و    ها    همه هويت بايد   در بحث تقليل همواره ذكر شده است كه       
بـودن    اساسي اين است كه اصلاً فيزيكـي      سؤال  حال يك   . خصوصيات فيزيكي تقليل دهيم   

 "يپذير  به سادگي مشاهده  "پذيري يا    به پيروي از كارنپ مشاهده    آن  ف ساده   ؟ تعري چيست
ــا مــشاهده . اســت ــا فيزيــك فقــط ب ــا آي ــذيرها ســروكار دارد  ام ــ(پ ــازهم فع ام بهــلاً از اب

فيزيـك  . گونـه نيـست    ؟ مسلم اسـت كـه ايـن       )گذريم  مي "به سادگي "و   "يپذير  مشاهده"
 بار و ذرات بنيادي يـا پتانـسيل كوانتـومي        ،  موج،  انرژي،  ي نظري نظير نيرو   ها  سرشار از ترم  

اثـرات  وشـيم     مـي  هـا   البته در فيزيـك همـواره بـراي همـه تـرم           . است) به روايت بوهمي  (
همواره دانـشمندان   . نها نظري يا غيرقابل مشاهده باشند     آهرچند خود    بيابيم؛   راپذير   مشاهده
يـا  پـذير     ي مـشاهده  هـا   با ترم را  ) مثل نيرو  (ي نظري ها  پذيري ترم  شكل اندازه  كنند   مي سعي

  . تعريف كنند يا تقليل دهند) مثل جرم و شتاب(پذير  اندازه گيري
 بـودن   يي فيزيك بـودن بـا فيزيك ـ      ها  رمعضو ت پس  . بنابراين در فيزيك هم تقليل داريم     

اسـت كـه آيـا همـواره ايـن تقليـل بـه شـكل               ايـن   امـا آنچـه اهميـت دارد        . متفاوت است 
اگر . فيزيك كوانتومي از اين لحاظ بسيار شايان توجه است        ؟  گيرد  پذيري صورت مي   توضيح

معروف بـه   ها را بگيريم، اولاً با يك موجود كوانتومي           در دعواهاي كوانتومي طرف كپنهاگي    
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 تنهـا آن را درون معـادلات        .بسته موج طـرف هـستيم كـه ماهيـت آن بـسيار گنـگ اسـت                
امـا  . گيـريم   پذير آنها را پي مي     بيني و توضيح اثرات مشاهده     دهيم و پيش    قرار مي شرودينگر  

 و به شكل همپلي است و اساسـاً از حالـت علـي              پوزيتيويستيتوضيح در اين حالت كاملاً      
ربطـي يـا عـدم       عدم تقارن، بـي   (د  ه به مشكلاتي كه اين قالب تبيين دار       توج با و   دور است 

اين نقطه اصلاً نقطه مناسـبي   ،   اخير به توضيح و تبيين علي      ياه  و گرايش ) امكان رد توضيح  
كـه خـود پيـروان مـسلك         همـانطور (توانـد     البته يك راه مـي    . ستبراي رسيدن به اتحاد ني    

 )قضيه فون نـوي مـن     (يح بيشتر به صورت نظري      رد امكان توض  ) كپنهاگي هم پيش گرفتند   
.  نداشـته اسـت    ي ايـن راه هـم سـرانجام خـوب         ،باشد كه با توجه به رد فرضيات اين قـضيه         

رغـم  بـه  كـه امـروزه تبيـين     حالي  در.ه سعي در نفي عليت دارد  انعلاوه، اين مكتب مجد     به
را انتخاب كنيم   طرف بوهمي    حال اگر . هاي پوزيتوسيستي با عليت گره خورده است        تلاش

 بـا   ،دهـد   هاي كوانتومي بـا تعريـف پتانـسيل كوانتـومي مـي             كه يك توصيف علي از پديده     
 ي فـوق نـوري اجـزا    "آگاهي"بوهم يك    تعبيربه  شويم كه     هاي فوق نوري مواجه مي      پديده

 فرض كـرده، بـه يـك كـل          موهوميو كثرت را    اكه اصلاً     به طوري  .جهان از يكديگر است   
ابـداً يـك   و داريـم   ست كه در علوم ديگر انتظار آن را     ا ترمي   "آگاهي" .جهاني معتقد است  
  . ترم فيزيكي نيست

البته بـه شـكل      (گويا. شويم  مي در تعبيرات ديگر كوانتوم هم با ترمي نظير شعور مواجه         
البته اين فقط در كوانتوم     . خورد  مي فيزيك در سطوح بنيادي با علوم ديگر پيوند       ) آميز اغراق
 آن نـداريم و     زكنـيم كـه هـيچ دركـي ا          مي يي استفاده ها  از ترم به وفور   در فيزيك   ما  . نيست

از آن  مـوج   وار الكتريكي يا اسپين ب. كنيم  مي بررسي آن را    )عملگرايانه (صرفاً اثرات تقليلي  
  چراكـه بـدون ذرات     ؛منكر موج شد   يستيلتوان به شيوه فيزيكا    ميجالب است كه    . اند دسته

مجـزا و   به صورت    اما اگر بخواهيم تك تك ذرات را صرفاً          ،پذيرد مي ن تحقق) نسبيت عام (
 مگـر آنكـه يـا       ؛شود  نمي رسيم و از خواص ذاتي آنها منجر        نمي  به آن  ،نظر بگيريم  ذاتي در 

 ايم يا آنكه   يستي كار عجيبي كرده   لتغيير دهيم كه باز به لحاظ فيزيكا       "موج - ذره"ذره را به    
  . ي بدانيميك خاصيت كلي و ساختارآن را 

از پـذير     اثـرات مـشاهده   بايد  پذيري   نكته مهم در اينجا آن است كه براي تكميل توضيح         
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هويات علـوم    همانطور كه بين  ؛  شوند) توجيه( پذيري استنتاج  خواص ذاتي به شكل توضيح    
خـواص  بايـد   هويتي هـم    هر  در  . ي باشند پذير وضيحبه شكل ت  بايد   قوانين اتصالي مختلف  
 فيزيك هميشه ايـن    باشند كه در  پذير     نظير بار الكتريكي توضيح    ،آنوب به   منسپذير    مشاهده

بـه  بايـستيم و   بايـد  ي متسلـسل نيـست و بـالاخره جـايي    پذير  هرچند توضيح . گونه نيست 
 بلكـه بايـد مـلاك داده        ،اما صرف ادعاي اين امر كافي نيست      . ناپذيري اذعان نماييم   توضيح
فيزيكـدانان  . دادني نيست   بگوييم توضيح  ،توضيح دهيم توانيم   ميكه ن  توان هر جا   مين. شود

 توضـيح   يبه شـكل  بايد  خواص مشاهدتي را    لذا  . چنين ادعايي ندارند   بار و اسپين   در مورد 
 بيني دهنـده   صرفاً به شكل پيش   اينكه   نه   ،خواص از ذوات درآيد   د   به عبارت ديگر باي    .دهيم
اگر نوع دو چيز متفاوت      نوع دارد كه     دومثلاً كافي نيست بگوييم بار چيزي است كه         . باشد
ايـن تعريـف صـرفاً       .كننـد   مـي   همديگر را دفـع    ، همديگر را جذب و اگر يكي باشد       ،باشد
و در مـورد اينكـه       گيرد  قرار مي  و تنها در مدل همپلي توضيح     ) بيني كننده  پيش (گرايانه عمل

  . گويد مي چيزي ن،بار چيست
نظريـه بـار     هويات و خواص فيزيكي      ودنِب  مشاهدتي در مورد تعريف  يك مشكل ديگر    

 بالاخره در استفاده    ،حتي اگر كپسول شدن فودوري مشاهده را بپذيريم       . بودن مشاهده است  
صـرف را از مـوارد    شيئيت اين امر. شوند  مي ما داخليها مفاهيم و زمينه، كردن از مشاهده  

  . كند ي ممحور و مانند علوم اجتماعي مفهومگيرد  ميمورد مطالعه فيزيك 
اگـر تعبيرهـاي      كـه  منـد بـودن اسـت      زمان و مكان  ،  يك تعبير ديگر براي فيزيكي بودن     

اگـر  .  نسبت دادن زمان و مكان به هويات كوانتومي مورد ترديـد اسـت  ،كپنهاگي را بپذيريم  
زمان و  به  كه  شويم     مي گرايي مواجه  و كل ي فوق نوري    ها  با پديده ،  طرف بوهمي را بگيريم   

فيزيـك هـم تقليـل يافتـه بـه           بنابراين نه تنها همـه مفـاهيم      . بخشند  مي گرمكان مفهومي دي  
ي هـا   و اگر بـر تـرم       بلكه خود فيزيكي بودن نيز تعبيري مبهم است        ،ي فيزيكي نيست  ها  ترم

 گويي كه   ؛سيمر  هاي ديگر علوم مي      بعضا به ترم   ،بنيادي مورد استفاده در فيزيك دقيق شويم      
شود ميوري حركت تقليل د .  

فيزيـك نـشات     ناپـذيري از خـود     رسد در فيزيـك مـلاك توضـيح        مي طرفي به نظر      از
 اصـولي متـافيزكي اعـم از اپيـستومولوژيك يـا            هـا    ملاك ،در صورت وجود  ، بلكه   گيرد مين
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 بلكه اصـولي بـر فيزيـك        ،شوند مي خلاصه ن  ها  اين امر تنها به اين ملاك     . انتولوژيك هستند 
ثابـت بـودن    ،  يـا اصـل تقـارن      رد مانند وجود قـانون    ست كه يا مبناي تجربي ندا      ا حكمفرما

پـذير   يا توضيح  هندسه غير اقليدسي در نسبيت عام        تبعيت از ،  سرعت نور در نسبيت خاص    
  . نيست مانند تعبير كپنهاگي كوانتوم

هـم اتحـاد    فيزيـك   در خـود    ،  ندي پيروان كوهني را هم اضافه كنيم      م زمينهبخواهيم  اگر  
در   بـاز  ،برسـيم هـم   سري ترم ثابت     تي اگر به يك قانون يك     ح زيرا؛  وجود نخواهد داشت  

اهداف و مسائل مختلفي خواهيم داشت كه خود نوع         ها،    روش،  ي مختلف كاربردها  ها  زمينه
ي هـا   صـورت وجـود نظريـه      سـازد و در     مي متفاوت توضيح ما و در نتيجه نوع اتحاد ما را        

ولـي  ،  شـوند   نمي ت با يكديگر جمع    چراكه دو زمينه متفاو    ؛سازد  مي ممكننارا  اتحاد   رقيب
بـه نظـر    بـازهم  ،نديشيم و حركت علـوم را انباشـتي فـرض كنـيم        هم ني گونه   حتي اگر اين  

  . يستي جايي مطمئن نيستلهدف نهايي اتحاد فيزيكابه عنوان رسد فيزيك  مي
  براي تقليل ممكن دانست؟  توان ترتيب ديگري نيز ميآيا  

 دهنده تقليليكي  ( را بين دو علم    ها  است كه اگر رابطه ترم    تقليل آن   مسئله  يك نكته مهم در     
بنـابراين  . اين رابطه يك رابطه دوطرفـه اسـت  ، اين هماني فرض كنيم) يافته تقليلو ديگري  

سـمت فيزيـك    كه در علوم اجتماعي به طور همان. نسبت به هم ارجحيتي ندارندها  جهت
 بـه   ،دهيم  مي ماعي به ذرات بنيادي تقليل    تر از هويات اجت    دقيقبه عبارت   كنيم يا     مي حركت

از ذرات بنيـادي بـه      نمـاييم و    معكـوس حركـت     به صـورت    توانيم    مي همان صورت منطقاً  
 تـوان   مـي  شناسـي هـم    ي اجتماعي برسيم يا اينكه در هر جايي مثلاً زيست         ها  هويات و ترم  

  حركت در يك جهت   بنابراين اصرار در  . ي اين علم تقليل داد    ها   به ترم  همه چيز را   ايستاد و 
دوطرفـه نيـز    قـوانين اتـصالي     همين امر بـراي     . اي ندارد  خاص در اين حالت منطقاً پشتوانه     

  . برقرار است
يافته دچـار    تقليلي  ها   در كاربرد ترم   ،طرفه هستند   يك اتصالياما اگر بگوييم اين قوانين      

وي سـيگنالي در    را به يـك الگ ـ     درداين بدان معناست كه فرض كنيم مثلاً        . شويم  مي مشكل
دوطرفه نبودن اين نسبت به اين معناسـت كـه همـواره            . يمد تقليل دا  مغزي خاص از    ا  همنطق

يعني اين الگو بتوانـد نتيجـه       .  استفاده كنيم  دردنتوانيم از اين الگوي سيگنالي براي اسناد به         
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. هد شد ردن اين الگو دچار مشكل خوا     بآنگاه به كار    . دحساسات يا رفتارهاي ديگر نيز باش     ا
ما چگونه بايد بفهميم كه منظور از اين الگو چه چيزي است؟ تنها راه اين است كه از روي                   

كه از تـك تـك اجـزا قابـل اسـتخراج       زمينه بفهميم و اين يعني وارد كردن يك عنصر كلي 
ماننـد   (حتي اگر از اين رابطه تعبير انتولوژيك نكنيم و صـرفاً تعبيـر زبـاني تقليلـي                . نيست
  . اين رابطه دوطرفه باشدبايد  بازهم ،كنيمب) كارنپ

ي هـا   توانيم بين تـرم     مي اين فرض است كه ما    اساس   راين بحث ب  كه  لازم به ذكر است     
كـه همـانطور كـه نـشان         درصورتي.  غير انفصالي تعريف كنيم    اتصاليعلوم مختلف قوانين    

  . داده شد اين امر هميشه ممكن نيست
   ست؟يكي بودن ا، آيا تنها شكل اتحاد

اين است كه تنها يك علم با يك دسته قوانين و يـك دسـته                آيا تنها راه حل اتحاد علوم     
من طرح  به نظر   ؟  ي ديگري از اتحاد نيز قابل تصور است       ها  يا اينكه گونه  ؟  داشته باشيم  ترم

فقـط  ، در الگـوي اتحـاد كيچـر   . كنـد   ميكمكسؤال الگوي اتحاد كيچر بسيار به پاسخ اين        
كـه   چيـزي . بندي نيز مهـم بـود   بلكه طبقه، مهم نبود  ها  ترمواع مورد استفاده    نحوه تعريف ان  

وجود و كـاربرد ترمـي        اجازه مثلاًكه   چيزيو   زدسا  مي را مشخص ) استدلال( نحوه توجيه 
بـه مفهـوم     و   هم باشد تر    تواند وسيع   مي اين الگو به نظرم   . دهد ميمانند قانون را در فيزيك      

مسائل و نحوه توضـيح و توجيـه را         ،  ها  روش،  اهدافها،    ي ارزش يعن. پارادايم نزديك شود  
 بـاز هـم     ، و قـوانين واحـد برسـيم       هـا   همانطوركه گفته شد حتي اگر به ترم      . هم شامل شود  

ي قبل تنهـا بـا   ها در قسمت .ي مختلفي داشته باشيمها علم،  ممكن است در پارادايم مختلف    
ي ديگـر ممكـن اسـت بـه         هـا   مدل همپلي توضيح پيش رفتـيم و در صـورت فـرض مـدل             

، شايد محل اتحـاد  مثلا اگر توضيح را به باور و ارضا نزديك كنيم    . اتحادهاي ديگري برسيم  
  . فتدشناسي اتفاق بي در توضيح در روان
بسيار مهمي است كه معمولاً ميان دانشمندان علوم اجتماعي و        مسئله  نيز  اتحاد در روش    

آزمـايش هـم    .  معمولاً تكيـه بـر آزمـايش اسـت         در علوم طبيعي  . طبيعي مورد مناقشه است   
 تـا يـك   اشـد   تحـت كنتـرل ب    ،  فراهم آوردن شرايطي است كه برخي پارامترها      ،  الاصول علي

 در علـوم اجتمـاعي بـه چنـين شـرايطي بـسته            . سري پارامتر مجهول ديگر محاسبه گردنـد      
ممكن نا معمولاًكنترل پارامترهاي اجتماعي    ،  اما در علوم اجتماعي   ] 1385،7ساير،  [گويند مي
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  . است
 صـدق در علـوم   تشخيص انـواع يـا   . صول نيست لوا  آزمايش امري سهل   بنابراين معمولاً 

ند و  ا  هبا مفاهيم آميخت  لااقل   ،ند چراكه اگر نگوييم كه مفهوم     ؛دار است  اجتماعي بسيار مشكل  
 هـا   آنوسيله مـا مفـاهيم مـا بـه          ه   بلكه هوياتي داريم كه ب     ،جهان خارج مفهوم نداريم    ما در 

طرف ديگر خود شخص آزمايشگر و حتـي نحـوه آزمـايش در حـين                از. شوند  مي منسوب
 تـرس يـا     يتواند با القا    مي  چراكه ؛را تغيير دهد  ) انسان( تواند موضوع   مي )پرسش (آزمايش

 آزمـايش   پس.  برعكس حتيثر ايفا كند و     ؤدر تغيير ماهيت موضوع نقشي م     ... كنجكاوي و   
گذارد كه البته اينها همه مسائلي است كه در فيزيك نـوين هـم    مي در موضوع آزمايش تأثير   

امـا بـه نظـر      . شود از آنها دوري كننـد       مي با اين تفاوت كه در فيزيك سعي      . با آنها مواجهيم  
ي ديگـر   ا  مـسئله اهـداف هـم خـود        وها    اتحاد در ارزش  . اينها ماهيت علوم اجتماعي است    

، كنتـرل ،  مندرويكـرد بـسيارمهم و ارزش ـ     ،  يانـه گرا در علوم اجتماعي در حالت تقليل     . است
بينـي را امـري دور        اما علوم اجتماعي پيش    ،بيني و توضيح به شيوه همپلي است       قدرت پيش 
. كننـد   مـي  بخشي و فهم و صرف تغييـر عنـوان         هدف را آگاهي  دانند و بعضاً      مي از دسترس 

گرايانه نيز در اين علـوم       ل يعني نگاه تقلي   ؛ها به علوم اجتماعي نيز متفاوت است       نگاه هرچند
  . كند  مي و اهداف را مانند علوم طبيعي توصيفها  ارزش كهيبه طور. وجود دارد

اين يكي شدن نبايد تنها در      بايد دانست   ،  پس اگر بخواهيم از يكي شدن صحبت نماييم       
در سـطوح ديگـر پـارادايمي هـم صـورت           بايد   بلكه   ، و قوانين صورت بگيرند    ها  سطح ترم 

 تـوان در    مـي  كه در بخش قبل عنوان شد ترتيـب يـا محـل يكـي شـدن را                 همانطور. بگيرد
توضـيحات در   ايـن   بـا   . نظـر گرفـت    هر علمي در  در   قوانين اتصالي صورت دوطرفه بودن    

با علـوم     هم از لحاظ روش يا هدف      تواند ميم كه فيزيك مدرن     يبين  مي مورد علوم اجتماعي  
كه قوانين از    يبه طور . استنين هم كشيده شده     اين اتحاد حتي به قوا    . يكي شود  اجتماعي

من اين اتحادها يكي    به نظر   اما  . ندا  هحالت ضروري و فراگير به حالت آماري محتمل درآمد        
ميـز بـا    آ  هحالت مبالغ ـ  محو شدن مرز قاطع است كه در      . صرفاً نزديكي است   و   شدن نيست 

هويـات   تـوانيم  مـي هنوز  و   مرز موجودند طرف  هنوز دو   ؛ زيرا   شود  مي يكي شدن از آن ياد    
مرز كـار مـشكلي     تعيين  اما  . فرض كنيم   و صرفاً اجتماعي را    )فودوربا قبول   ( صرفاً فيزيكي 

دربـاره  ه ديگـري    گابـدين ترتيـب ديـد     . تعيين نمود شايد اصلاً نبايد اين مرز را       . شده است 



 

 

علم
فة 

فلس
 در 

حاد
ات

  

125  

اگـر  تر  ل اما درحالت متعاد،طرف افراطي آن يكي شدن است     ر  اتحاد د . گيرد  مي اتحاد شكل 
يم كـه   نمايتكثر تعريف كنيم يا فرض      مبتوانيم يك هويت يا ماهيتي براي يك سري هويات          

، را يـك كـل فـرض كـرد         اين اجـزا   يبه عبارت و  بتوان آنها را يكي دانست      ،  ي آن اولتحت  
در  در ايـن حالـت اجـزا      . نـامم   مي »اتحاد ارگانيستي «را  آن  من   كه   يما  هبازهم به اتحاد رسيد   

ثر باشد  ؤتواند موجود و م     نمي يك بدون ديگري    بلكه هر  ،ر مستقل از هم نيستند    وجود و اث  
يك نمونه مناسب از اين نگاه . سازند  مي و همه كنار هم يك هدف يا ارزش كلي را برآورده          

معمـولا علـوم مختلـف بـا موضــوعات     گذشــته در . محـوري اسـت  مـسئله  در موضـوع و  
ت ئفيزيك به جهان و هي، لا رياضيات به كمياتمث. شدند ميمختلفشان از هم تشخيص داده 

 هـا   شناسي به موجودات زنده و سلول      يا زيست  و حركت و امروزه ذرات و نيروهاي بنيادي       
 بلكـه در تفـاوت      ،اما يك نگاه ديگر آن است كه تفاوت علوم در موضوع نيست           . پردازد مي

ل مختلفـي از   در علـوم مـسائ   ،بـه عبـارت ديگـر     . ديدگاه نسبت موضوعات يكـسان اسـت      
در حالـت   . پـردازد  ميموضوعات واحد داريم و هر علمي با ديدگاه خاص خود به حل آن              

روان ،  شـيمي ،  زيـست شناسـي   ،   همه علوم فيزيـك    ،كاربردي اگر قتلي صورت گرفته باشد     
كه قاتل كيست يا قتل چـرا       مسئله  توانند به حل اين      مي ... رياضي و ،  شناسي ، جامعه شناسي

در نتيجه هر   . ندها متفاوت   ديدگاه و فقط    در اينجا موضوع يكي است    . دازندصورت گرفته بپر  
  كنند ميكلي حل مسئله ل متفاوتي را در قامت يك يا چند ئيك مسا

 ـ   ينكته مهم آن است كه اتحاد ارگانيستي با صـرف همكـاري اجـزا              دسـت  ه   مـستقل ب
رز اتحاد به ايـن معناسـت   اين ط . شود ميمكانيستي اطلاق    اين اتحاد در مقابل   ؛ زيرا   دآي  مين

توانند به هم كمك هـم       ميند و    مفيد همه،  ندمستقلا داراي هويت  علوم مختلف   هر يك از    كه  
در وجـود   (كه در آن اجزا از هم مستقل        ؛ چرا اما ادعاي ارگانيستي از اين بيشتر است      . بكنند
. كنـد بكـاري   تواند بدون علوم ديگر وجود داشته باشـد يـا            مييعني فيزيك ن  . نيستند) و اثر 

و  ) ...ت و هـا توجي،  توضـيحات ،  شامل تعبيرات  (ها  روشها،    ارزش،  علوم انساني در مسائل   
ثير بسزايي در أعلوم طبيعي هم ت. ثر داردؤاهداف فيزيك و به طور كل فعاليت علمي نقش م

  . فعاليت و طرز نگاه دانشمندان علوم انساني داشته و دارد
شود، اما رويكردهـاي رئاليـست انتقـادي          محوري تاكيد مي    در علوم اجتماعي بسيار بر مفهوم     

گيرد، امـا   جديد با مشاهده سر ناسازگاري ندارد و در روش خود مشاهده و آزمايش را به كار مي       
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درست اسـت   . بخشي است   بيني، آگاهي   ها متفاوت است و به جاي پيش        نوع برداشت و هدف آن    
چ ربطي به عين نداشته باشد؛ بالاخره با كـم بـودن        كه فقر مفهوم است، اما اين گونه نيست كه هي         

  . سرمايه و گرسنگي و اسيد معده رابطه نزديكي دارد؛ هر چند كه فقط همان نيست
ايـن  . با اين توصيفات به نظر مرز علوم از يكديگر در اتحـاد ارگانيـستي قطعـي نيـست           

نـه  .  و اهداف  ها   در روش  قوانين و هم  ها و     ترم، هم در    باشدها    تواند هم در پديده     مي مرزها
توان مستقلا متعلق يك  ميتوان آنها را از علمي به علم ديگر به طور كامل تقليل داد و نه  مي

همه در قالب يك پارادايم كلي و در كنار يكديگر وجود و اثري وابسته              . علم خاص دانست  
ده درخت علـوم    د اي شاي. كنند ميهدف كلي را دنبال     ) دسته(دارند و مانند اعضاي بدن يك       

و هـا     هپزشكي و فنون شاخ    و اخلاق و     ،طبيعيات ساقه آن  ،  الطبيعه ريشه آن  دكارت كه مابعد  
امـا يـك    . در اينجا نزديك باشـد    مورد بحث    از لحاظي به ايده ارگانيسم       ،ي آن بودند  ها  ميوه

د ساقه را و هر دو ريشه را تغديه كنن        ها     ممكن است شاخه   ،تفاوت مهم هم دارد و آن اينكه      
اين نـسبت و  . ه وجود نداردخو دوام بدهند و ديگر اين نسبت خطي و مقوم از ريشه به شا             

بنـابراين تنهـا    . ي علوم كاملا به پارادايم حاكم بـستگي دارد        ها  بندي ها و همچنين دسته     تقدم
ي متفاوتي داريم كه هر     ها   بلكه بسته به پارادايم شكل     ،يك شكل از اتحاد ارگانيستي نداريم     

  . دهد مييم به صورت يك كل به اجزا معني پارادا
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